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 هوالجمیل

 

  :(دفاع مقدس -)تک پرسوناژ ینمایشنامه

 امزنده من ،هزار و یک شب 

 نویسنده: حمیدرضا قاسمی

 

 ( من زنده امکتاب  در معصومه آبادبانو هزار و یک شب اسارت خاطرات  گرفته ازبر ،اپیزود اول از مجموعه نمایشنامه ی سه اپیزودی مداد آبی )         

 

 صحنه:

 سلول، آهنیبه طول و عرض دو وجب در یک وجب بر روی درب  آهنیی انفرادی تنگ و تاریک، با دریچه ]             

کوچک  ی یک روزنههایی بر روی آن حک شده است.  یا سنگ که نوشته کاشی ویا  دیوارهایی سیاه به شکل بتن و

میله ها لای بهلااست که گاهی از  نصب شده بر بالای دیواری ارتفاعی نسبتا بلند آن با درمتصل  آهنیی چند میلهبا 

 (هاو شب روزهازمان )و یا جابجایی آنها گذشت  تابیده می شود. بطوریکه نبود نورشعاع نور خورشید بر کف سلول 

ی و مقنعه رنگیخاکی ، با روپوش کهنهلاغراندامو  روسبزهساله،  12دختری در کنج انفرادی  کند.را تداعی می

 با دو دست پاهایش و یش گذاشتههابر روی زانو را سرشاو . استدر خود مچاله شده ای و پوتین قهوه ییدهپررنگ

ت شرُ اجزای دُ ،تیتراژ وار به آرامیت. نورهای موضعی یکی پس از دیگری و خوابیده اس را در شکمش جمع کرده و

ادغام  همزمان با آن، صداهایی در هم و...(. ،روی دیوارها، درب آهنیها ی ها، نوشته)نرده دهندرا نشان می صحنه

 .[کرده استخواب اوست که فضای سلول را پر د، گویا خاطرات ذهن آن دختر و یا نپیچمی ی صحنهدر فضا شده

 صداها:

ی ه قصه، یدختر پرده رو ی. قصهقصه میگه، سر و ته دنیا به هم دوخته و کوچیک میشه بییبوقتی : صدای دختری 

 .واقعی

 اومده.... بنداندازبی اومده، بی بنداندازبی ( آهای زری، آهای منیژه، بیفریاد زنان و خوشحال):  صدای دختر بچه

 ام و موصول و اشاره ....ر، اضافه، عَلَم، ذوالّ ممعُرّف شش بوَُد، مضَُ  ( هماهنگ با هم): صدای کلاس دختران
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 بزََک کردنو یاد بگیره؟!! هان؟! وفنفوتقحطه که هنوز پا نگرفته، بیاد و  هنرحالا : صدای مردی عصبانی

 ای که به ما شناسوندند فرق میکنه.فاطمه فقط فاطمه است. امّا این فاطمه با فاطمه: صدای معلم زن

 ( و موسیقی مامصدای دَ، صدای انفجار و تیر و ترکش ، صدای آژیر جنگ تحمیلی ، صدای امام خمینی)ره( ، صدای بمب و انفجار ،مرگ بر شاه تظاهرات و  صدای)

م همین، امن زنده آخرتکرار صدای کلمات ام، همین. )نگفتم که شاهنامه بنویس، فقط بنویس من زنده: صدای همان مرد عصبانی

 (در سلول

خط خطیه، هر خطش  رسرم کن. ببین چقد نگاه بهخطم،  آخر ی گند اسمال یخی، بچهبه من می: صدای مردی دیگر

 ! ترجمه کن براشون.؟برای دفاع از ناموسمونه فهمیدی

 .ام، همینبابا فقط بنویس من زنده: صدای مرد عصبانی

 این یه رمزه؟ چرا حرف نمیزنی؟ تو ژنرالی، چطور ژنرال شدی؟:  صدای مردی

 .ام، همینفقط بنویس من زنده: صدای مرد عصبانی

 رمزه؟یک این یه رمزه؟ جواب بده، تو یه ژنرال زن ایرانی هستی؟ این : صدای مردی

 (.شوندام تکرار میکلمات من زندهام، همین... )من زنده: صدای مرد عصبانی

 .... جواب بده: صدایی

 (.شوندام بطور مکرر شنیده میکلمات من زندهام، همین. )من زنده: صدای مرد عصبانی

 دایشصشود. ترسی در دهد، بدنش به لرزه افتاده، صدایش آرام آرام بلند میروی زن ثابت مانده است. زن تکانی به خود مینور گرد موضعی بر ]

 [.شودبندد. تنفس او تندتر و تندتر میی او نقش میو چشمان بسته

ام، ( من زندهبا فریاداز خواب بیدار شده و ام، )ام، من زندهمن زنده (کمی بلندتر)ام،( من زندههمراه با ترس آرامصدایی  با) : زن

 (.گیردبه آرامی آرام میام .... )( من ... زنده شده استخیره  زناننفسای با وحشت و به نقطهاو  ،افتددر جایی از صحنه می)

 حالیکه دستانش را از پشت بهدر و زن بر روی دو زانوی خود نشسته است .نور موضعی دیگری بر روی صورت زن می تابد.باریک می شودنور ]

 (..کندبند بسته شده بر روی چشمانش به اطراف نگاه میهر از گاهی از زیر چشمیکدیگر قفل کرده است، 

انتقال  ،ی فرماندار آبادان، ماموریتساله، پرستار هلال احمر، نماینده 21: من، معصومه آباد، فرزند طالب،  زن

 کیلومتری آبادان اسیر شدم. 21راه برگشت، توی  های پرورشگاه به شیراز که دربچه
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 ی این جنگه؟: کی برندهبا خود در نقش بازپرس

 : من نظامی نیستم، نمیدونم.زن

 برای زنان واجبه؟ گفته جنگرهبرتون  :در نقش بازپرس

 : من نجنگیدم، من دفاع کردم.زن

 : اگه نجنگیدی پس این چیه؟در نقش بازپرس

 : چی؟زن

 ام، تو نوشتی؟: توی این کاغذ نوشته من زندهدر نقش بازپرس

 نوشتم؟ : غیر از این باید چی میزن

 : پس این یه رمزه؟در نقش بازپرس

 (خورده است او ایی بر صورتکند. گویی کشیدهصورتش را به سویی پرتاب می زن)   نه: زن

ه ی شنیدام و ضرب و سنج و شادصدای دم ،رقصد سو دویده و گاهی چرخ میزند، گویی می و آنتابد، زن به این سو بر صحنه می کاملی نور ]

 [کشدکلِ می بلند،  با خوشحالیایستد و شود. زن در وسط صحنه میمی

ه رو. ب نقابی دختر ی دخترک پرده رو، قصهگوشاتونو تیز کنید، امروز میخوام قصه بگم. قصه( کشد کلِ میزن: )

، نقاب برکت و امانت و ایمانه. نقابش نقاب نذر و حاجت و شفای ی دختری که نقابش. قصهروماهقصه دخترک 

ارید تا جن و پری ازش دور شن. یالّا، پس چرا معطلید، هر کی نذر ز( زیر بالشش چاقو و قیچی بکلِ میکشدبیماره... )

هشت (. بوی بدوداطراف می به کلِ میکشد وو بلا... )این بچه کرده یه تیکه از این نقابو برداره، محض شفا و ادا و قضا 

، درای هفت قفلو وا کنید، دست بکشید رو صورتش، ها غنچه بشن، چهرهها خنده بشنگریه.یادبوی بهشت مییاد. می

ای چهره باو به یکباره  کلِ میکشدسرش، گوش و تنش، ببینید جاییش ناسالم نباشه، بشمارید انگشتاشو یه وقت کم نباشه... )

 (.شودموسیقی قطع می ، ایستددر جایش خشک می ثابت

( دیگه جهدبه سمتی میی افتاده روی چشمام، به دنیا اومدم. )یه پردهبا من، به دنیا اومدم، با یه نقاب روی صورتم،  ـ   

 جهد.می یدیگر به سمت با خوشحالی) هام بیرون اومدم. گفتم :ی خیالات و بافتههمه چی برام روشن شده بود، از همه

د معصومه. نذر کنی یدبزاراسمشو همه بشنوید..( آهای.خوابیده استش کند. گویی کودکی در دستانجمع می آغوشدستانش را در 
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رده رو ی دختر پبی قصهکه بی ینطورهم( سکوت) عمر و بگند معصومه، امانت دست تو. آخرکنیز حضرت باشه تا 

 شد.دورتر و دورتر می گفت، خواب از دور و برممی

 بی، حالا اون دختر کجاست؟ حالا اون نقابش کجاست؟بی، بیبی :(به نقش کودکی با ذوق)

ببره،  حلقه زده تا خوابشبی بیش دراز کشیده و دستاشو دور گردن بیحالا اون دختر کنار بی :(خنددبی میدر نقش بی)

 مادرش امانته عزیزکم.اما، اما خوابش نمیبره، شیطون، نقابشم پیش 

ی دندون های ببی این قصه را برام تعریف کرد. خارش لثهکه بی واولین شبی یادم نمیره . هیچ وقت یادم نمیره .   ـ

ی شب و صبح کردم، هر روز صبح که ی شیریم اونقدر ذوق زدم کرده بود که نفهمیدم کِو در اومدن دندونای تازه

 شد.می

که دوباره اومده  بندانداز ننه .اومده بندانداز ننه(: آهای منیژه، آهای زری از خواب بلند شید، در نقش دخترک با ذوق) 

سی این بار من نگهبان در خونه ننم میشم تا ک .نترسید.نترسیدپاشید. ،دیگه محله را خوشگلشون کنه، پاشید یهاننه

بلند ) نهکهامونا سرخ و سفید و خوشگل میچطوری ننه بنداندازو مردی و نامردی خبردار نشه و تو نیاد و نبینه ننه 

 (.خنددمی

 ا اون بندِ ب بنداندازباز شده مینداختم تا بفهمم ننه  رِیادم میاد هر چند وقت یکبار یواشکی نیمچه نگاهی به درز دَ   ـ

صدای جیغ زنای محله و پودر و سفیداب بود که  کردممیلای درو یه کَمَکی بازش  کهینهمکشدارش چیکار میکنه، 

ل اطو روشون قفبند و سفیداب بودند در حی  محله سرگرم یهاننهیه بارم وقتی  ( یه بارم،خنددمیرفت )به هوا می

ی و هفت سنگ و بالا بلندی و گوشواره طلا بازی، وقتی برگشتم کلید در حیاطو گم کرده لِیکردم و رفتم سراغ لِ

خواستند مردا بفهمند، کارم از اونجاییکه نمی آخریه دو ساعتی معطل شده بودن و تو حیاط جمع و ، (خنددمیبودم )

وشتی گاز بناگوش در رفته و بابای صفر با چاقو و بابای علی کَتَل با پیچ پرپشتر محله با اون سیبیلای لدُاکبر آقا قُ

( خندیددید میشر و آخرشم تا آقام نیومد در باز نشد که نشد، )قفل دَو بابای صفر سیاه با چنگال افتاده بودند به جون 

رو  سُرخاب سفید آب اوناگرفتند و حسابی مراقب خودشون بودند که کسی که رو می را بگو بیچاره زنای همسایه

 ( خنددمیرفتند. )در می ی سبیل کلُُفت ای گنُدهآدم و مردجلوی پنجاه تا دید نزنه و 

در دستش بر روی دیوار سلول خطوطی  یشود، زن با سنجاقنور به آرامی باز می ، رسدبه گوش می ی صدای شمارش اعداد، رود یکباره مینور به ] 

 (.کندرا حک می
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این سیزده! ... چقدر من  (، باخودزندلبخند مینهصد و نه، نهصد و ده، نهصد و یازده، نهصد و دوازده، نهصد و سیزده )

ساله توی  هفدهی ر شده. معصومهبهترین روزای جوونیم با این عدد رقم خورده و سَ دارم. سیزده! . عدد را دوست

ساله توی سلول شماره  نوزدهی ، معصومهسیزدهساله توی سلول شماره  هجدهی ، معصومهسیزدهسلول شماره 

 ساله توی سلول شماره یکبیست و ی ، معصومهسیزدهساله توی سلول شماره  بیستی ( معصومهبغض، )سیزده

ردم فرو خو یجوون. هیچوقت از سیزدسی سلولم (، چه زود بیست و یک سالم شد و هنوزم شمارهکندگریه می)سیزده

تونم از روزایی بگذرم که هر لحظه از روزاش مرگ بوده و هر شبش شیون و گریه و زاری گذرم. چطور مینمی

ی سیاه گذروندمو فراموش جوونیم توی این دخمه هایسالتوی بهترین  خوام زجری رو کهی خودم. نمیروی جنازه

 گذرم.( به خدا نمیکندگریه میگذرم )جوونیم نمی هایسال ینبهترگذرم، از من از جوونیم نمی کنم، نه .

 [سلول آهنیی صدای باز شدن دریچه]

( چیه؟ بازم شوربا آوردید؟ یا نکنه ساعت آماره؟ مگه نمیدونید چند ساله آمار این سلول ثابت مونده؟ با فریاد)   ـ

هان؟ من و چهار تا موش لاغر مردنی دیگه شمردن نداریم، اما نه، دیشب آمارمون تغییر کرد، یکیمون کم شده، آخه 

آمار  از ری نف به فرماندت بگی کهو با ذوق بری نه؟ حالا میتونی  رد. خوبهاز گرسنگی و تشنگی مُ هاموشیکی از 

دونی؟من نمی ر چیه؟ هان؟ آمار یعنی شمردن؟ . نه .( اصلا میدونی آماخندد.به آرامیمیکم شده ) سیزدهسلول شماره 

ن و درد چند قاشق شوربا گرفت یخوارآمار یعنی یه قدم مونده به مرگ، یعنی با حقارت و  ( اینجا ،بلند)برات میگم  

 بهترین لحظات عمرمتا،  قورت دادن. میخوای برات بشمارم، من یکی، زندگیم دو تا، جوونیم سهگلو  و با بغضِ

خوای بازم برات تا، می چهار تا، حسرت آغوش آروم و گرم مادرم پنج تا، نشنیدن صدای فایز آقام شش

   (.شودگریه بر زمین خم می باایران، آبادانم ) ،دلتنگی وطنم؟بشمارم

 [سلول آهنیی صدای بسته شدن دریچه] 

 لامصبو، اون شوربای آبکیم ارزونی خودتون. آهنیی آره، ببند، ببند اون دریچه

 [یی بگوش میرسد، صدای دعاصحنه آرام تاریک می شود]

 ن یُجیبُ المضُطَرَّ إذا دَعاهُ و یَکشفُِ السُّوء.أَمَّ
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ار به دیو یی ناموزونخواند.صدای چند ضربه رسد. زن پشت به صحنه نشسته و دعا میشود. صدای دعا هنوز به گوش میمی نور به آرامی باز]

ته که ای نگذشدهد. لحظهادامه می شدعا خواندنبه و باز بی اعتنا  گذردمیچرخاند. مدتی کوتاه میبه سمتی شود. زن سرش را با سرعت شنیده می

  (.کندمیاطرافش را برانداز باز  چشمانیبا چرخی میزند و شنود. به سرعت می از قبل تررا این بار واضحهمان صدای ضربات 

ربات به دیوار صدای ضخواد منو بترسونه؟ فکر نکن میترسم. آهای فکر نکنی که میترسم )؟ کیه که می( کیهبا ترس)   ـ

عقب ه بشنود. به سرعت می را یی دیگرکند. باز چند ضربهو گوش تیز می رفتهبا دو زانو گیج و مبهوت آرام به سمت دیوار او . بیشتر می شود

اور در ای ناب. خوشحالی و خندهشنودجواب ضرباتش را می و لحظه ای بعدکوبد.چند ضربه به دیوار می رود. زنسمت دیوار میبه آرام ز رفته و با

تنها  تنها نیستم. (بوسدشنود. ناگهان دیوار را بغل کرده و میهایش را میبندد. باز به دیوار ضربه میزند و باز جواب ضربهمیاش نقش چهره

مت دیوار افتد و باز به سو چرخی میزند و از خوشحالی به لکنت میود شمی بلند ( من تنها نیستم. )به همه جای دیوار بوسه میزندنیستم )

بگید،  .اش نقش بسته است(هیجانی در چهره  .گیرد، او نیز ضربه میزندکوبد. صدای ضربات شدت میپیاپی به دیوار می هایمشتجهد و با می

ه دیوار پیاپی ببگید، بگید کی هستید، من معصومم، تو رو خدا، من معصومم، شما، شما کی هستید، یا خدا، چطوری )

وار بیشتر ضربات به دیمن بفهمم اونا کیند. من اینجام. من اینجام. )یا اینکه ( چطوری باید بفهمند که من کیم، ضربه میزند

 (شودمی

ود. نور شبر دیوار همانند ریتم یک آهنگ شنیده می ضربات جواب، تاریکی، ریتم منظم ضربات و گذردمیای رود، سکوت، لحظهنور به آرامی می]

شود. زن خود را به دیوار چسبانده است و با آرامش خاصی ضربه میزند. او چشمانش را بسته و اعداد و حروفی را با دقت تکرار باز می نرمیبه 

 .[کشدبر کف سلول می در دستش کند و با سنجاقمی

. ((میم)) بیست و هشت ضربه یعنی .((آ )). یک ضربه یعنی ((ل )) بیست و هفت ضربه یعنی .((س )) ضربه یعنی پونزده

 سلام ...  ( با تعجبیعنی )

( اونام ایرانین، اینا دکتر، اونا مهندس. شیش تا اشاره به دیواری دیگرایرانین ) ( یا خدا اینابا خوشحالی و ذوقی باور نکردنی)

ا خوشحالی ببشه. ) . کی فکرشو میکرد یه شبه اینقدر سرم شلوغم، پنج تا مهندس سمت چپمن و دکتر سمت راست

که کنارمید. خوشحالم که برادرام اطراف  خوشحالم، خوشحالم( شودگریان می چشمانشخوبه، خوبه. ) خوبه،( فریاد میزند

یه به به همان گر. )کنممی. دیگه ترسی ندارم. اصلا ترس چیه. احساس غرور ترسمنمی. شماها که اینجایید دیگه اندمن

( توی اون گودال اسارت، روزای اول جنگ، کنار برادرا خنددمی. )افتادم اسمال یخییاد . ( یادش بخیرافتدخنده می

 رو یادمه که بهم خیره شده بودن. هابعثیدار آور و کش های چندشانداخته بودنم. چه زود گذشت. هنوز، هنوز نگاه

یه  از بناگوش در رفته و لباس شخصی و پرپشت هایسبیلاسمال یخی با اون هیکل درشت و بلند و سر تراشیده و 
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بلند شد و با اخم و  مثل برق دید یهویی از توی گودالرو به سمت من  تا نگاه هرز عراقیای غلیظ آبادانی، لهجه

 و گفت:  زدی تیز عصبانیش مترجم عراقیا رو صدا چشای از حدقه در اومده

ترجمه کن تا شیر فهم بشن. فهمیدی؟ خوب گوشاتونا (: آهای. هرچی گفتم راست و حسینی براشون در نقش اسمال یخی)

 ر خطش براینگاه به سرم کن ببین چقدر خط خطیه، هی خطم،  آخری بچهمو به من میگن اسمال یخی،  وا کنید.

ردن برا  مو با غیرت و شرف م؟ جوونمرد مردن و دبه سر ناموسمون قسم میخوریم. فهمیدی دفاع از ناموسمونه. مو

ون بهتر همچشمی که ندونه به ناموس مردم چطوری نگاه کنه  پس چی.به این سیبیلمون قسم میخوریم، افتخاره، مو

گیرید، یعنی از غیرت و شرف و مردونگی شما چیزی نمونده ، وقتی شما، زنا و دخترا رو به اسارت میکه کور بشه

آی  مسلومنیه، چه ارزه، اینغیرت رو معنی کنه. شرف پیش شما به پشیزی نمی که بتونه معنی ناموسو بفهمه و

 آیمسلمونا.

 (.کندای دردناک میگیرد و نالهشود و دل خود را میبه یکباره زن خم می)

( هنوز صدای جوونمردی اسمال یخی تو خنددبا همان حالت دل دردش می. دلم. دوباره این درد اومد سراغم )آی  ـ

( ودرسمت در می سرعت به. )کنه( آخ. یا خدا. دلم. این امامزاده شفا که نمیده هیچ، کورم میشوددرد دلش بیشتر میگوشمه )

میرم. تو رو خدا درو باز آهای. آهای یکی این درو باز کنه. خدا لعنتتون کنه، باز کنید این درو. دارم از دل درد می

 . ( مرُدمبا فریاد) دلم مُردم،کنید. 

ماء شود. گویی رقصی سبینیم. زن به این طرف و آن طرف خم و راست میای از زن را می. بطوریکه تنها سایهبسته می شودنور به آرامی تا نیمه ]

ان سکوت. مدت زم افتد. تاریکی وای میدر گوشهزن  بعدلحظاتی شود.هلهله بلند می و و موسیقی می گذارد. صدای سنج و دمامگونه را به اجرا 

روی ر بموضعی  ، نور گردافتاده استی یک مرد نظامی )بعثی( بر روی دیوار شود. سایههای محکم یک فرد شنیده می. صدای قدمگذردمیکوتاهی 

 .[هددشود. زن روی زانوهایش نشسته و دستانش را بر پشت خود قفل کرده است، نور چشمان زن را به شدت آزار میصورت زن روشن می

اون نورو خاموش کنید. چشمام به نور عادت نداره. دارم  کنممی، خواهش میشه بگید اون نورو خاموش کنند  : زن

 انگاری یه خلبان هواپیمای فانتوم یا یه .... که کنیداذیت میشم، چیه؟ یه جوری باهام رفتار می

 ( اون دستعصبانیتو با خندد، با فریاد میایرانی هستم؟!! )( من یه ژنرال زن خنددمی!! )( چی؟ ژنرال زن ایرانی؟با تعجب)

تم خبر خواسمی ام .کثیفت به من نرسه نکبت. چند بار باید بگم این رمز نیست، این دو تا کلمه است، من ... زنده

ه من از و بدونید کد؟ اینیکنمی م( تهدیدخیالی و پوزخندبا بیخواین بفهمید. )برسونم. چرا نمی مزنده بودنمو به خانواد
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اَه ه ه. من یه  کلافه()سلول تنگ و تاریکه.ین ردن هیچ باکی ندارم. هراس من از زنده بودن توی این اردوگاه و امُ

نه، نمیدونم، نمیدونم ( نه . کلافه تر)فقط مسیر مدرسه تا خونه رو بلدم، شدم پرستار هلال احمر. که دانش آموزم

لمانم سکه این یه رمز نیست، داداش  د و قایقرانی و اروند کجاست، گفتممیدونم بیلیارباشگاه ایران کجاست، من چه 

م و اگفته بود برای اینکه دِق مرگ نشیم و ازت خبردار بشیم فقط کافیه روی یه تیکه کاغذ کوچک بنویسی من زنده

ن.سوار ییاین فقط خبر سلامتیه، نه یک رمز عملیاتی، همی بابای اتاق خونه، همین.ی ترک خوردهبچسبونیش روی شیشه

 متی، گفتیم این نامردیه که وسط راه مارو پیاده کنی، ناسلاگذاشتمونو رفترفتیم که راننده آبادان می به سمتاتوبوس 

شین انیست، جنگ از اینجا شروع میشه. منم سوار یه م که ی ماشین هلال احمری. برگشت و گفت: شوخیراننده تو

 گیر سربازای نامرد شما افتادیم. بعدش...که  کیلومتری آبادان بودیم 21دیگه شدم، 

د ندازابه اطراف میخود را زن  .شود،صدای فریادافتد، نور به سرعت خاموش و روشن میخورد و بر زمین میای بر صورتش میگویی باز کشیده]

 [کشد و فریاد می

 زنید نامردا. نزنید.من ی زن اسیرم.می نزنید، نزنید. چرا یه زنو 

شود، زن در حال رژه رفتن است و پایش را آید. نور باریک میپا بر روی زمین می . صدای ضرباتگذردمی. سکوت. مدتی خاموش می شودنور ]

 [کوبدمحکم بر زمین می

 هستم،من یک ژنرال زن ایرانی هستم.من یک ژنرال ایرانی هستم، من یک ژنرال زن ایرانی 

اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را . زن در کنار دیوار دیگری نشسته است، سنجاق قفلیروشن می شودنور به طور کامل ]

 [کندرسم می

سی  ( نهصد وآرام با خود .کندنگاه می اش  سنجاق قفلی بهصد و بیست و هشت، نهصد و بیست و نه، نهصد و سی، )نه    ـ

سنجاق  او بهام. )زندهمن ام اعدام بشم ... و هنوز روزه که اینجام و قراره یه روزی از همین روزا به جرم اینکه زنده

تنگ و تاریک، همین یه سنجاق قفلیه طلاییه که منو  سلول ( تمام دارایی و ثروتم توی اینزندخیره مانده است و لبخند می

زی ( یاد اون روزندلبخند می، آبادانم، )یرانمای اتصال منو آقام. من و کنه. آخرین زنجیرهام وصل میذشتهبه خاطرات گ

یادم میاد یه دستم توی دست  ی یک سنجاق قفلی هم ارزش نداره؟یعنی جون تو به اندازه گفت:افتادم که آقام می

های فهی ملاّو خمپاره یادم اومد که سنجاق قفلی گوشه دوئیدم. وسط بمبو می آقام و یه دست دیگم به شلوارم بود

 مآقا به خدا، سخونه، آقا همش یه دقیق یمبرگردکه آقا کارم واجبه، بیا تا  کردممینَنَمو برنداشتم، هرچه التماس 
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ا اما آخرش ب؟  بینی که زیر آتیش توپ و تانک عراقیاستره، خونه و این محلو نمیاحتیاط واجب الآنگفت: می

خونه را مادرم  همیشه پتوهای مهمون یهاملافهالتماسای من آقام قبول کرد که بریم تا دم خونه و سریع برگردیم. 

ی پتو را درآوردمو بستم به شلوارم. آقام از زور عصبانیت داد کشید کرد. منم دولا شدم و سنجاق بزرگهسنجاق می

ی یه سنجاق قفلی هم ارزش نداره؟ آخه این چه چیز با ت به اندازههمین بود؟ تو جون تسرمو گفت: کار مهم

تی (. اگه میدونسحسرت ی ازلبخندآقا ) ،( هیِبه آرامیارزشی بود که ما را به خاطرش کشوندی تو دل آتیش عراقیا، هان؟ )

چند  وتر شده. اگه میدونستی همین سنجاق قفلی بی ارزش از جون من با ارزش الآنهمین سنجاق قفلی بی ارزش 

که هر کدومش سند  کنندحک می اهایی را روی این دیوارو نوشته ا و اسمهایه روزی نقشا و خطّ تای دیگه از همینا

بشه، صد تای دیگشو به زور بهم میدادی و میگفتی مراقب باش گمشون نکنی که از جونت با  هابعثیرسوایی 

( معصومه کندبر روی دیوار حک میتره، حالا دیگه این سنجاق قفلی حکم یه خودنویس طلایی رو واسم داره. )ارزش

ام. ( من زندهکندگریه میام ). من زنده2531ساله، اولین اسیر زن ایرانی، تاریخ اسارت مهر ماه  21آباد، فرزند طالب، 

 ام ...من زنده

 [درب سلول آهنیی صدای باز شدن دریچه] 

یه ژنرال را باز  اتاق( هنوز بهت یاد ندادند وقتی در کندبه سمت در نگاه میچیه؟ باز داری به چی نگاه میکنی؟ )   ـ

ری؟ هان؟ احترام اکی شقیقت بالا بیاری و احترام بزمیکنی بی معطلی بایستی، پا بچسبونی و دست راستتو تا نزدی

( به چی نگاه میکنی گروهبان قراضه، به داردبا فریاد به سمت در خیز برمیاحترام بگذار )بگذار به این ژنرال زن ایرانی، 

ینجا ال بزنی و بخونیشون.نمیخواد زُنوشتم؟ آره؟ لازم نیست نگاه کنی.( به اینکه روی دیوار میاشاره به دیوارچی؟ )

ون. خودم برات میخونمشن؟ چرا که نه . لیت گل کرده، ها، میخوای بخونیشون، نه؟ حس فضوستهاپره از این نوشته

سید جمشید اوشال، محمد صلواتی، محمد صدیق قادری،  وشاتو تیز کن تا یادت نره.خوب گآره. خوب گوش کن،

ت الهدی صدر، اسمش برات آشنا نیست، همون بنبخونم،  مطرفینااز محمد حدادی، حسین لشگری، بازم هست، 

ید، نوشتند. تابوت مرا جای بلندی بگذار وند. تازه اینجا چندتا شعرم براتکردی ای که بی گناه اعدامشدختر بیچاره

و چیزا اینجا خیلی زیادند. آخریشم اسم خودمه، ایناها  هااسماز این  ؟،نهقشنگهتا باد برََد سوی وطن بوی تنم را ... 

( حالا راضی شدی؟ این ظرف غذای مرگم گرفتی دستت با فریادحالا راضی شدی؟ ) فرزند طالب،،آبادمعصومه  ،اینجا
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روزه که اعتصاب غذا کردم.  سهمن معصومه طالب  ؟فهمید، نهکه چی بشه؟ انگار شماها معنی اعتصاب غذا را نمی

 (.کشدکلِ میآهای ... )سه روزه...

گیرد و آرام در وسط زدن به خود می مزنان، حالت دما مشود. زن همانند دماگیرد، نور باریک میو دف و موسیقی بالا می صدای سنج و دمام] 

 .[شودتر میشود. نور باریکصحنه خم می

 بخون تا دلمون سبک بشه ... برام : آقا جون یه دهن فایزصدای زن

ست تا اینا ه؟شنوی، نمیخوندنهفایز  مثل ها خودش: حالا وقت فایز نیست دخترم، صدای این خمپارهصدای پیرمردی

 داره دختر. خوندن دیگه حوصله فایزکی 

 : آقا جون، بخون، تو رو خدا بخون، برا دخترت معصومه بخون. بخون آقا جون.صدای زن

ای هگوش کنید خمپاره مشما یآها، میخونم تا خوابش ببره. خونم: باشه، برا دخترم معصومه میپیرمرد همان صدای

اکم بر صحنه ح یزیانگحزنند. نوای شودر آن ادغام میو تیر گیرد.صدای خمپاره و ترکش موسیقی بالا می).از همه جا بی خبر سرگردون

 (است

ش را ای بعد آرام سررمق تکیه داده است، چشمانش را بسته، لحظهو بی حالبیای از دیوار در گوشه زنآید. ی موسیقی. نور کامل میقطع یکباره]

 [آوردبالا می

ز عراقی، نونای گرد گرم کنجدی ورم نمیشه. مادرم برام به جای خُبنون خونگی مادرم میاد. بابوی نون میاد. بوی     ـ

ا ههای نور تابیده شده از نردهرود و به شعاعبه سمت نور افتاده بر کف سلول می]با همون بوی نون خونگی را آورده، چهل تا نون، 

مادر  .[شود و تنها این نور بر صورت زن تابیده استمی کمفتاده است، نور صحنه آرام ، نور کاملا بر روی صورتش امی شودخیره سلول به داخل 

ستام از لرزه، د( دستام میاشاره به دستانش که هر دو را بالا گرفته استبینی، )دند، میجون بیشتر بده، اینجا به ما غذا نمی

ه، ننه ام ننروح و تنم شکسته، اما، اما هنوز زنده به جونم ننه، بدنم خیس عرق شده،لرزه. تب و لرز افتاده ضعف می

کنی؟ ننه لاغر شدم نه؟ یه وقت، یه وقت غصه نخوریا، اینجا جام خوبه خوبه، به گیری؟ ننه بغلم نمیدستامو نمی

، ترسیانیه وقت کنم، آخه تو یادم دادی هیچوقت ناشکری نکنم، یادته، ننه من با خدا معامله کردم. خدا ناشکری نمی

ی کشم ننه، یه مرگ انتخاب( در انتظار بلاهای نیومده انتظار مرگ میآرام با خودکنم ننه. )توی این معامله من ضرر نمی

 ترسم که این بی ناموسا یه وقت ... شو شمردم و میتوی این اسارتی که ثانیه به ثانیه
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شود، چیزی نظر او را اش متعجب و خندان میرود. چهرهآن نور می شود. زن به آرامی به سمتی صحنه روشن میترس. نور موضعی در گوشه]

 [به خودش جلب کرده است

آرام یکی از دستانش را باز کرده و دست دیگرش را ( یه قاصدک ... )داردزند و آن را برمیلبخند می( یه قاصدک ... )با خوشحالی)   ـ

دکا گفتم قاصفقط شهر من قاصدک داره، با خودم می کردممیبچه که بودم فکر . (دهدگاه قاصدک در دستش قرار میتکیه

این همه راهو از آبادان اومدی که منو  ؟از جایی میاند که خبری باشه. از کجا اومدی عزیزکم. چرا اینجا اومدی

(. ندکبه بالای سرش نگاه می آرامامروز که روز ملاقات نیست. اینجا هیچ کدوم از روزاش روز ملاقات نیست. ) ؟.ببینی، نه

به دیوار . )چند تای دیگه رو هم با خودت آوردی با ایل و تبارت اومدی.خوش اومدین.،نیومدییا خدا. پس تنهام 

ه؟ تونی بری مگه نتونه بره پیش مادرم و بهش بگه که حال من خوبه. می( تو تنها کسی هستی که میدهدتکیه می

نمیدونم خونمون کجاست. اونا گم کردم و  الآندونم خیلی راهه. ولی تو لابد راهو بلدی که تا اینجا اومدی؟! می

( همینکه توی خاک ایران رفتی رودبه سمت نرده میای را ندارم. فقط آدرس ایرانو دارم )آدرس هیچ کس و هیچ خونه

زنگ  گفت، هر وقت گوششونبی میگ بزنه، آخه بی( برقص، برقص، تا گوششون زنچرخدمیشروع کن به رقصیدن )

 (. بهکندرها می آن را به سمت نرده برده و با فوت کردن ،قاصدک را زنه. )ی شما حرف میهی اینکه یکی داره درباربزنه یعن

سنجاقش را در آورده و روی رود. ه آرامی به سمت دیوار میزن ب]ام ... ام، هنوز زندهمادرم بگو، به سلمان و آقام بگو که من زنده

 [کشددیوار می

 .نهصد و نود و شش، نهصد و نود و هفت، نهصد و نود و هشت 

 [آیدی سلول میصدای چرخش باز شدن قفل دریچه]

 ( دِ آخه تا کیِ باید بهتون بگم. به قاطرم گفته بودم تا حالا فهمیده بود. ناسلامتی اینجا دفتر یه ژنرالرمقیباَه ه ه. )   ـ

بهت  تا به حال کسی کنی که چی؟می کنی و بِر و بِر نگامخواید بفهمید. مثه حیوون درو باز میزن ایرانیه. چرا نمی

 نگهبانای مسلول و چندش آورترین آدما آهنیترین صدا، صدای چرخش این کلید تو اون قفل در نگفته زشت

اته و ن مرگ تو دستمتَی شوربا و تَشند. هان؟ باز که کاسههای زن ایرانی میگستاخیه که بی احترام وارد اتاق ژنرال

 اومدی شم که برات شمردم. دیگه چی میخوای؟ف، در و دیوار اینجا رو که برات خوندم، آمارلَبه من خیره شدی ناخَ

آب بندازی،نه؟ کور خوندی ناخلف، من با سه هفته  یآبکردم یا زنده،هان؟ اومدی دهنمو با اون شوربای ببینی که مُ

اسرارو  یدر این صندوقچه ووم بیارم. حالا برو. بروتونم دَی دیگم میمیرم. پاش بیفته سه هفتهاعتصاب غذا نمی
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اسراریه که گوش و چشم شما نامردا رو محرم نمیدونه.  رِ( در و دیوار این صندوقچه پُو نالان رمقبیو  زناننفسببند. )

 (. ی سلولصدای بسته شدن دریچهبرو ...)

. با نشسته است حرکتیبای آید. زن همانند مردگان در گوشهشود. نور به آرامی میهای منظم آهنگین بر دیوار شنیده میرود. صدای ضربهنور می]

 [گویدای را میجمله با هر ضربه آرامکشد و به سمت دیوار می شنیدن ضربات بر دیوار خود را به سختی

( نمیدونستم مهندسام با در خنددمیریزد مروارید صید نخواهد کرد. )هیچ صیادی در جو حقیری که به گودال می   ـ

 دند اینقدر حرفای قشنگ بزنند. لَیه دیوار بی جونم بَ یصداآوردن 

 [کشدزن خود را به سختی به سمت آن یکی دیوار می .با همان نظم ولی با آهنگی متفاوتآید، دیوار دیگری به صدا در می]

 تونند از این( ایول. پس دکترام خوب میخنددمیدهد. )زن با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان می  ـ

تو  ،می زنیددیوار سخت و بی جون اینقدر حرفای قشنگ قشنگ از زن و زندگی  با یحرفا بزنند.حتما شما که 

را دیگه نایی ب . شرمندم.ه( ... گلوم خشک شدکندخندد. سرفه میمیکنید. )زندگی با همسراتون بدون دیوار کولاک می

 جواب سلامتونا بدم. حلالم تا برام نموندهنایی  دیگه دستام جون و جلای کوبیدن داره.ندارم.و ضربه زدن به دیوار

رود. د. نور میروی زن بالاتر میبا بیشتر شدن صدای سرفه به آرامی شود. صدای سنج و دماماش بیشتر میسرفه) کنید برادرا.حلالم کنید.

رش اند، سبر پشت قفل شده هایشدستجان نشسته است و بی و  حالبیافتد. زن بر روی دو زانوی خود سکوت. نور گردی در وسط صحنه می

 .(رسدهایش به گوش مینفس سخِسخِپایین افتاده و صدای 

متری  1 یهاموشکوس شمایید که با جام. موس؟! من دختر خمینیج( مَآوردبه آرامی سرش را بالا میوس؟! )مجَ  ـ

دید و هاتون بستید و کشیجیپوس شمایید که توی جشن تَموز، اسیر به تانک و ج( مبلندزنید )متری می 1ی کوچه

 هاتونا دیوار به دیوار جهنمس شمایید که اردوگاهجو( مبلندترهاشون رد شدید.)هاتون از روی بدنشتید و با تانککُ

منو از اعدام میترسونید؟ از طناب دار و تیر ؟ اعدام (خنددمکث، می( محبوس شمایید که ..... )با فریادساختید.)

هزار  رد کنید و داخلشیا تونل مرگ درست کنید و منو از  ؟بپیچید و منفجر کنید دورممیخواید دینامیت ؟بارون

همونطور که بنت الهدی صدر و کشف کردید.  دفاعیبیا شایدم یه روش جدید برا اعدام زنای  ؟روش کثیف دیگه

رزه؟ لردید ترسیدم و دستو پاهام از ترس میفکر ک دیوارا هیچوقت دروغ نمیگند.گند.اعدام کردید؟ دیوارا دروغ نمی

های روی دیوار این خط به خط نوشتهگند. دروغ نمی ا هیچوقتهای روی دیواربه چه جرمی؟ چه گناهی؟ نوشته

صداهاشونا  ؟ویشنمی و هستید. بودیدهاست تا روزی ثابت کنند چه حیوونای کثیفی انفرادی سند رسوایی شما بعثی
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یاد، این صدا از روی دیوارها بلند ( صدای نالس، از هر طرف صدای آه و ناله میآیدناله و آوا میصدای ) ؟شنویمی

ردمشون و که بارها و بارها شمای روی این دیوارها تیکه سنگ و کاشی قهوه 2531میشه. از سقف و کف، از هر 

، شنوی؟یم سالس. 21ه دختر مظلوم .گوش کن؟صدای یشهناله بلند می ترک رو هر کدومشونا حفظ کردم. از همشون

نند. کی اشک تو چشماشون نیست، اما ببین چقدر بلند گریه میمردا غده کردممیفکر همیشه ، هردمَ ی یصدای گریه

کنند. به حال اوناییکه اینجا بودند، به حال اینجا حتی دیوارای خشک و خشن هم ناله میچه سوزناک گریه می کنند.

 من.

 [افتدکند. نور موضعی بر روی زن میکشد و زانوهایش را در شکم خود جمع میزمین دراز میآرام بر روی ]

ندوقچه ( کف این صکندخود را مچاله میندارند ) یحسدیگه ( نوک انگشتام کندسرفه میاینجا خیلی سرده، نفسم یخ زده. ) 

چرا  د(خندمیی آبادان خورشید تو جیباشه. )بچهی آبادان سردش میشه؟! اما نه، مگه بچه یخ زده، سرده، خیلی سرده،

باز  اون دریچه رادیگه گیره. چرا گروهبان قراضه کوبه، چرا کسی دیگه سراغی از من نمیکسی دیگه به دیوار نمی

 یمزهیب و نمکیبکاسه شوربای  چرا دیگه ی .تو هوای گرم بیرون بیاد  بلکه یکم  ؟ر بهم خیره نمیشهروبِبِ و کنهنمی

نقدر جمجمه ای چرا ؟میشنومچرا دیگه بوی نون کنجدی داغ ننم نداغ بهم نمیده تا هورتی بالا بکشمو نفسم گرم بشه،

 خوام بخوابم، خوابم میاد، خوابم میاد ....خوابم میاد، می؟  ی سرم بزرگ شده . چرا همه چیو بزرگ می بینم

 [کشدبر روی دیوار خط میبا سنجاقش آید. زن می به نرمی . نورمی شودشنیده رود. صدای شمارش اعداد می به نرمی نور]

سنجاقش را روبروی او بهت زده و ترسان شکند. زن می در دست  ناگهان با حرکتی سنجاقنهصد و نود و نه، هزار، هزار و یک )   ـ

به گریه شکست )سنجاقم  .سنجاق، سنجاقم( شکست، شکست، غمگین و نگرانناباور وگیرد. خیس عرق شده است. صورت خود می

 ی عمرم شکست، تنها یادگاری خاطرات گذشتم شکست، همه( خدایا، سنجاقم، همهکندزار گریه می، مثل کودکی  به افتد،می

 هزار و یک شب با من بودی، قلم خاطراتم بودی،تو  ؟چرا باید بشکنی ؟آخهچرا باید بشکنی؟یاد پدرم شکست، چرا

 شبامشب؟چرا ؟ی سرد من بودی. چرا امشب باید بشکنیطلایی روزای سخت این دخمه و صندوقچهخودنویس 

دیوانه ود. )زنده ب منمسنجاق عزیز  الآنهمش، همش تقصیر این دیواره. تو اگه سفت نبودی  ؟هزار و یکم باید بشکنی

ت سنگ صف یهاخشتی ، ای لعنت بر همه( ای لعنت بر توی سنگ زشت و سفتبردبه سمت دیوار هجوم میوار .زارزنان . 

 (گریه می کندای لعنت بر اینجا)سخت زشت اینجا.

 .[لالایی زن بگوش میرسد . صدای. زن آرام شدهگذردمیسکوت، مدتی ]
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( معصومه هیچ وقت امیدشو از دست نمیده. حتی اگه سنجاق شلوارش، بهترین دوست و خسته می چرخد حالیب)    ـ

. هکشو نمورشو از دست بده، معصومه دیگه هیچ وقت هیچ خطی روی هیچ دیواری نمیی تنگ دخمهچهار سال این 

( شبای معصومه دیگه از هزار و یک شب زنده ترحالیبکشه. )ها نمیاز نور باریک لای نردهدیگه خط روز و شبو 

، به سختی از قبل ترحالبیجوون بمونه. )موندن بالاتر نمیره تا بهترین روزای جوونیش بیشتر از این نسوزند و همیشه 

ی افتد و بر زمین م)ام.( من زنده)با فریاد( معصومه آخرین رمق تنشو گذاشته تا بلند فریاد بزنه و بگه، من، من، ایستدمی

 .(فتدزمین می ابه نرمی دستانش بر اندکی بعد دستانش را به سمت نرده های باریک روزنه ی بالای دیوار بالا می برد و 

 [شوندروی آن تیتراژوار روشن و خاموش می یهاشکلنورهای موضعی به ترتیب بر روی دیوارها و .صدای دمام و سنج به آرامی بالا میگیرد ]

 ؟برام میگی رو رو ی دختر پردهبی، یه بار دیگه قصه: بی صدای دخترک

ا و هردهکنم. همه جا را گشتم، سراغ تو را از مُ: نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سلامت صدای پیرمردی

باغ از  یهاگلی درخت و گل سرخ و شقایق پرسیدم، همه یهابرگها گرفتم. از رود کارون و خاک زمین و زنده

د، رپوشید از فراق تو مُتو را می هایلباس، حتی مترسک باغ حیاط که زدندمیتو خاطره داشتند و همه تو را صدا 

 .مانیسپارمت تا همیشه زنده بمیبه خدا 

 (و فایز خواندن صدای دمام)

 (تاریکی)

 

 وسلام

 (در قاموس ظالمان مرگ وارترین واژه اسارت است)

 

 

                                                     3/4/4334حمیدرضا قاسمی                                                                                      
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